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 «از شیطان آموخت و سوزاند»تحلیل شخصیّت اصلی زن رمان 

 اساس آرای کارن هورنایبر
 

   ، عبدالحسین فرزاد *، ساره زیرک اله خدیوپور روح

 چکیده

کاوانه و با تکیه بر آرای کارن هورنای بهه واکهاوی    در این پژوهش برآن بودیم تا با رویکردی روان

از ایهن رو بهه   . نوشتة فرخنده آقائی بپردازیم و سوزانداز شیطان آموخت شخصیتّ ولگا در رمان  

رنجهوری و اطهطراب بنیهادی شخصهیتّ      چه عواملی موجه  روان   بررسی این مسئله پرداختیم که

نتایج . هایش استفاده کرده است اند و او از چه سازوکارهای برای مقابله با اططراب اصلی رمان شده

یلی گردآوری شدند، نشان داد شرایط ناهنجار محیطی و تحل -ی توصیفی تحقیق حاطر که به شیوه

گیری  رنجور در کنار فقدان حمایت پدر از عوامل اصلی در شکل تربیتی همچون وجود مادری روان

رنجورِ  هایش به گرایشِ روان او برای کاستن از اططراب. در شخصیتّ ولگا هستند   اططراب بنیادی

رنجهور قهرار    این رویکرد در تضهادّ بها دیگهر تمهایوا روان    آورد، امّا  حرکت به سوی مردم رومی

های دیگری  کوشد با روش بنابراین ولگا می. شود گیرد و موج  تضادّ بنیادی در شخصیّتش می می

اش ایجاد شده است، برطرف کند،  آلی ای را که بین خود واقعی و خود ایده همچون تعکیس، فاصله

 .افزایند اش می عیتّ روانیامّا این مکانیزم نیز بر وخامت وط
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 مقدّمه - 

 بیان مسئله - - 

بررسههی علمههی رفتههار و »شناسههی  انههد کههه روان شناسههی و جنسههیتّ آورده در تعریههر روان

است و در تعریر جنسیتّ ایهن گونهه گفتهه    ( ۱۲: 1۸۳۱اتکینسون و همکاران، )« فرایندهای ذهنی

گرفتهه در   ههای اجتمهاعی شهکل    بنهدی  شناختی و طبقهه  های روان جنسیتّ به ویژگی»شده است که 

شناسههی، بسههیاری از  هههای اولیههة روان در سهها ( 1: 1۸۲۱مههاتلین، )« .فرهنهها انسههانی اشههاره دارد

کهه زنهان    ، بها ایهن  1۲۸۱در طو  دهة . ه زیادی نکردندرۀ جنسیتّ توجّشناسان به تحقیق دربا روان

با این حا ، بهه نهدرا در   ». دادند شناسی آمریکا را تشکیل می سوم اعضای انجمن روان حدود یک

شهدند تها بتواننهد بهه اجهرای تحقیقهاا        های علمهی اسهتخدام مهی    دانشگاهی تحقیقی برای پست

در نتیجه، طی نیمة اوّ  قهرن  (  1۱: همان)« .پردازی کنند رد نظریّهشناسی بپردازند یا در این مو روان

شناسهی زنهان بهه     رشهتة روان  1۲۹۱شناسی زنان پیشرفت اساسی نکهرد، امّها در دههة     بیستم، روان

محقّقان مشتاقانه به بررسی موطوعاتی مثل انگیهزۀ زنهان بهرای    ». صورتی چشمگیر گسترش یافت

« .سی و سایر مسائلی پرداختند که قبوً از نظر دور مانده بودنهد پیشرفت، خشونت خانگی، آزار جن

کاوانی که در این مورد به تحقیق و پژوهش پرداخت و نظریّاا متفاوتی  از جمله روان( 11: همان)

هورنای برخوف فروید که عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک را علّهت  . ارائه کرد، کارن هورنای بود

عامل ایجاد مسائل عصبی، عوامهل تربیتهی و فرهنگهی و    »ست، معتقد بود دان و محرّک عصبیتّ می

کهاوان بهه مسهائل     نویسندگان زن معاصر نیز همگام با روان( 11: 1۸۲۳هورنای، )« .اجتماعی است

بینی خاص خویش به تبیهین و شهرح حها      اند و با دقتّ و باریک فرهنگی و اجتماعی توجه داشته

وصر حیاا روانی انسان مسلماً بیش از همهه  »وید بر این باور بود که فر. اند زنان معاصر پرداخته

های بسیار دور تا کنون، منادی دانش و  نویسندگان، از زمان. نویسان تناس  دارد با حوزۀ کار داستان

 (۹۳-۹۹: 1۸۲۲فروید، )« .اند شناسی علمی بوده به طریق اولّی، منادی روان

کاوانه به بررسی شخصیتّ اصلی  ایم تا با رویکردی روان هرمانی که برای این جُستار برگزید

این رمان نوشتة فرخنده آقایی اسهت کهه چها     . نام دارد از شیطان آموخت و سوزاندآن بپردازیم، 

های آقایی در شهرایطی   زنان رمان. صفحه است ۸11منتشر شد و مجموعاً  1۸۲۳چهارم آن درسا  
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موماً در جوامع مردسالار تصویر زن، کژ و کوژ و ناخوشایند های اصلی را بر عهده دارند که ع نقش

ها را قبضه کرده و بر خهانواده و   تّرین قدرا در نظام پدرسالاری، مرد نه فقط مهم»شود،  ترسیم می

مدینه حاکم است همچون خدای متعا  بر عالم و آدم، بلکه برای تحکیم قدرا خویش، مجموعهة  

دارد که عدم تعاد  و ناهماهنگی میان دو جنس را  هایی نیز الزام می پیوستة تصوّراا و ارزش هم به 

در واقع بنابه این نظام ارزشی ساخته و پرداختة مرد، مرد بر جههان و همسهر   . دهد بر حق جلوه می

با این حا  آقایی از یک سو با بینش و قلم قهوی خهود   ( 1۱: 1۸۲۳ستّاری، ) «.خویش حاکم است

هایی بزند که خلأ بین چههرۀ برسهاختة نظهام مردسهالار از زن و      ق رمانتوانسته است، دست به خل

نگاه زنانه در پرداختن به مسائل عاطفی و اجتمهاعی  »چهرۀ واقعی او را پر کند و از سوی دیگر، با 

ههای   تمهایز رمهان   (1۸: 1۱۱۱میرعابهدینی،  )« نگاریِ پُرحوصله در تدارکِ ساختمان داسهتان  و جزء

 .ص کندمرد را مشخّخویش و نویسندگان 

در بخهش توصهیفی اطّوعهاا از طریهق     . تحلیلی اسهت  -طرح ما در این پژوهش توصیفی

گهردآوری  ( استفاده از نظریّهه کهارن هورنهای   )و پیمایشی ( برداری به شکل توصیفی فیش)اسنادی 

گیهرد و سهازوکار    یابی به هدف پژوهش، اثر برگزیده مهورد مطالعهه قهرار مهی     برای دست. شود می

آلی از دیدگاه کارن هورنای استخراج و سپس بهه روش   اططراب بنیادی و تضادّ بنیادی و خودایده

 .گیرند تحلیل محتوا مطال  مورد نقد و بررسی قرار می

 

 پیشینة پژوهش - - 

نوشتة فرخنده آقهائی تهاکنون    از شیطان آموخت و سوزانددربارۀ شخصیتّ اصلی زنِ رمانِ 

ههای صهورا گرفتهه از     کاوانه به رشتة تحریر در نیامده اسهت و پهژوهش   نای با رویکرد روا مقاله

جها بهه    اند که در ایهن  منظرهای متفاوتی همچون هویت و روایت زمان به تحلیل این رمان پرداخته

 :پردازیم ها می ذکر آن

کهه   دههد  نشهان مهی  « های زنانه در سه رمان از نویسندگان زن ایرانهی  بازنمایی جلوه»نتایج مقالة  -

ههای جنسهیّتی در جامعهه     های برگزیده، نمودی از محهدودیتّ  بازتاب شخصیتّ زن در رمان

 (1۸۲۳پور،  طرفی و حاتم بنی. )است
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شده از شخصیتّ زنان سنّتی و مدرن در آثار  های اصلی مشترک ترسیم  بررسی مؤلّفه»نتایج مقالة  -

ههایی چهون    سهنّتی بها ویژگهی    دههد، شخصهیتّ زنهان    نشان می« زویا پیرزاد و فرخنده آقائی

های جنسیّتی، انفعا  در برابر نظام مردسالار و تابعیتّ از سنن مرسهوم،   داری، انجام نقش خانه

شود و در مقابل چهرۀ زنان مدرن آثارشان با اموری چهون اشهتلا ، اثبهاا هویهت      ترسیم می

 .(1۱۱۱عظیمی و صادقی، . )زنانه و مبارزه با مردسالاری توصیر شده است

بر پایة تحلیل گفتمان )هویتّ در رمان از شیطان آموخت و سوزاند اثر فرخنده آقایی »نتایج مقالة  -

دهد که بافت تاریخی و اجتماعی تا چه انهدازه در فرآینهد    نشان می« (انتقادی نورمن فرکوف

 (.1۸۲1جاور و علیزاده، . )گیری گفتمان در این متن روایی مؤثّر بوده است شکل

به بررسی و تحلیل چگونگی روایت و « روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند»ة مقال -

کارگیری عنصر زمهان   پردازد و اهمّیتّ به روابط زمانمند آن در این اثر از نظرگاه ژرار ژنت می

. نماید های مدرنیستی بازمی های روایت های آن را به عنوان یکی از بنیان بسته ها و هم و وابسته

 (.1۸۳۲نژاد،  فاطلی و تقی)

کاوانهه و بهر اسها ِ     بنابراین تحلیل و بررسی شخصیتّ اصلی این رمان با رویکهردی روان 

 . آید نظریااِ کارن هورنای گامی نو برای شناخت بهتر این اثر به شمار می

 

 های پژوهش پرسش - - 

 :ها پاسخ دهد کوشد به این پرسش این جُستار می

رنجوری شخصیتّ اصلی رمهان   سب  روان( ولوژیک یا عوامل فرهنگی و تربیتیبی)چه عواملی  -1

 اند؟  شده

 اند؟ چه عواملی باعث ایجاد تضادّ اساسی در شخصیتّ ولگا شده -۱

 زند؟  ولگا برای محافظت خویش در برابر تضادّ اساسی دست به چه اقدامّاتی می -۸
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 بیان چارچوب نظری پژوهش -0- 

 Karen Horney)) کاوانة کارن هورنای رواننظریّه  - -0- 

هورنای بهرخوف  . هورنای در ابتدا از پیروان فروید بود، امّا بسیاری از آرای او را تلییر داد

او ( 11: 1۸۲۳هورنهای،  )« .که مسائل روانی انسان علل تربیتی و اجتماعی دارند»فروید، معتقد بود 

شکل دادن شخصیتّ بزرگسا ، با فروید موافهق بهود، امّها    های اوّلیة کودکی در  دربارۀ اهمّیتّ سا 

هورنای معتقد بود که نیروههای اجتمهاعی در   ». گیری آن با او اختوف داشت جزئیّاا شکل دربارۀ

نه مراحل رشد همگانی وجود دارد و نه . کودکی، نه نیروهای زیستی، بر رشد شخصیتّ تأثیر دارند

که، رابطة اجتماعی بین کهودک و والهدین او، عامهل اساسهی     بل. ناپذیر های کودکی اجتناب تعارض

امّا از سوی دیگر تمام تمرکز خود را بر روی دوران کودکی نگذاشت ( ۱۸۹: 1۱۱۱شولتز، )« .است

ای که هم اکنون وجهود دارد بررسهی کهرد و     عنوان مسئله  انسان عصبی را باید به»و معتقد بود که 

به صورتی که ههم اکنهون هسهت، دارای چهه خصوصهیّاتی       «ساختمان عصبیت»شناخت؛ باید دید 

هها و   آن مسهائل بهه چهه تهوش     است؛ در آن چه مسائلی وجود دارد؛ و شخص عصبی برای حهلّ 

کنم نباید ایهن تهوهم پهیش     که من روی مسائل فعلی تکیه می ولی از این. شود هایی متوسل می حیله

« .آورم گیهرم و بهه حسهاب نمهی     ادیهده مهی  هها ن  آید که نقش عوامل زمان کهودکی را در ایجهاد آن  

به اعتقاد او درست است که عوامل دوران کهودکی از نظهر فهراهم آوردن    ( 1۱-۲: 1۸۲۳هورنای، )

توان گفت علتّ مشهکوا   ولی نمی»نقش اساسی را دارند، « عصبیتّ»بسترهای مناس  برای رشد 

دقیقاً همان ماهیتّ مسائل زمان فعلی انسان تنها آن عوامل هستند؛ یا مسائل موجود شخص عصبی 

 (1۱: همان)« .کودکی را دارند

 

 مفهوم عصبیّت - -0- 

اولّین نشانة عصبیتّ، غیرعادی بودن رفتارها و عدم انطباق آن رفتارهها و  »به اعتقاد هورنای 

( 11: همهان )« .کنهد  ها با معیارها و الگوهای محیطی است که شخص در آن زندگی می العمل عکس

بههرد کههه یکههی  ههها نههام مههی ن از دو عومههت و نمههود خههارجی در تمههام انههوا  عصههبیتّاو همچنههی

هها و دیگهری عهدم اسهتفاده از امکانهاا       العمهل  ناپذیری یا اجباری بودن رفتارها و عکس انعطاف»
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هورنای در کنار ایهن عوامهل از اطهطراب بهه عنهوان عومهت درونهی        . است( ۱۱: همان)« .واقعی

های  دانم و در تمام تیپ من آن را به منزلة موتور محرّک عصبیتّ می»گوید  برد و می عصبیتّ نام می

 (همان)« خورد عصبی به چشم می

 

 ساختمان عصبیّت - -0- 

انگیزه اصلی رفتهار انسهان،   »ها مطالعه و بررسی به این نتیجه رسید که  هورنای پس از سا 

امنیت و فقدان تر ، برای رشهد   تجربه کردن احسا ( ۲۱: 1۸۲۱شاملو، )« .احسا  امنیتّ است

که چگونه والدین  امنیت کودک کوً بستگی دارد به این. شخصیتّ بهنجار کودک اهمّیتّ زیادی دارد

والدین با نشان ندادن صمیمیتّ و محبتّ نکردن به کهودک، امنیّهت او را تضهعیر    . با او رفتار کنند

هورنهای بهر   . شان واقعی است یا نه ت والدینفهمند محبّ هورنای معتقد بود که کودکان می. کنند می

. هها بسهتگی دارد   احسا  درماندگی کودک به رفتار والهدین آن . درماندگی کودک بسیار تأکید کرد

کنند که بها والهدین خهود مخالفهت      هرچه کودکان بیشتر احسا  درماندگی کنند، کمتر جرئت می

خصومت ناشهی از آن را سهرکوب خواههد    این بدان معنی است که کودک ». کرده یا نافرمانی کنند

: 1۱۱۱شهولتز،  )« .چون به تو نیاز دارم مجبورم خصومتم را سرکوب کهنم : گوید کرد و در واقع می

۱۸۳) 

 

  (basic hostility) خصومت بنیادی -0-0- 

توانند باعث شوند  راحتی می تر تهدید و ارعاب، به های ظریر والدین از طریق تنبیه یا شکل

شان را بیشتر سهرکوب خواهنهد    هرچه کودکان بیشتر بترسند، خصومت. ها بترسند از آن که کودکان

: همهان )« .ترسم باید خصومتم را سهرکوب کهنم   چون از تو می: گوید کودک می»در این مورد . کرد

بنابراین اگر والدین نیازهای کودک به ایمنی و خشنودی را برآورده نکنند، کهودک احسها    ( ۱۸۳

با این حا ، کودکان به ندرا این خصهومت را  . دهد ها پرورش می ی  را در قبا  آنخصومت بنیاد

کننهد و از آن مطلهع    شان را سرکوب مهی  به والدین  ها خصومت آن. دهند به صورا خشم نشان می

 .شوند نمی
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  (basic anxiety) اضطراب بنیادی -0-۵- 

این حالت، اططراب بنیادی  . شود خصومت سرکوب شده به حس ناامنی و نگرانی منجر می

احسا  منزوی و درمانهده بهودن در   »: شود که هورنای آن را به این صورا تعریر کرد نامیده می

هورنای معتقد بود کهه خصهومت بنیهادی و اطهطراب     ... شود دنیایی که بالقوه متخاصم پنداشته می

 (۱۱۳: 1۱۱۱فیست، )« .اند تنیده ناپذیری درهم بنیادی به طور جدایی

خهاک حاصهلخیزی اسهت کهه     »رنجوری نیست، بلکهه   خود روان خودی اططراب بنیادی به

اططراب بنیادی بهر روابهط    (۱۱۳: همان)« .تواند در هر زمانی در آن پرورش یابد رنجوری می روان

های ناسالم سعی در کنهار آمهدن بها     گذارد و به همین سب  شخص با روش فرد با دیگران تأثیر می

هها از خودشهان    ورنای ابتدا چهار روش کلی را مشخص نمود که افراد به وسیلة آنه. دیگران دارد

اش  کنند، امّا در پی تکامل نظریهه  در برابر احسا  تنها بودن در دنیای بالقوه متخاصم، محافظت می

روش او  جل  کهردن عشهق و محبّهت، دومهین روش مطیهع بهودن،       . ها را اصوح کرد این روش

 .گیری است ن قدرا و چهارمین سازوکار محافظ، کنارهسومین روش کس  کرد

دفها  از  : این چهار سازوکار محافظت از خود که هورنای مطهرح کهرد، یهک ههدف دارنهد     

جو کهردن   و ها به جای خشنودی یا لذّا، فرد را برای جست آن». شخص در برابر اططراب بنیادی

... وجوی بهزیسهتی  علیه رنج هستند، نه جستها دفا   آن. کنند خاطر برانگیخته می امنیت و اطمینان

امکان دارد که این سازوکار اططراب را کاهش دهند، امّا معمولاً به قیمت تحلیل رفهتن شخصهیتّ   

رنجهوری   های محافظ لزومهاً بیهانگر روان   این روش( ۱۱1-۱۱۱: 1۱۱۱شولتز، )« .شود فرد تمام می

ها زمانی  این روش». کنند ها استفاده می ای از آن زهنیستند و هورنای باور داشت که همة افراد تا اندا

هها متکهی باشهند و بنهابراین، نتواننهد       شوند که افراد احسها  کننهد مجبورنهد بهه آن     بیمارگون می

ههای   اختیاری ویژگی بارز تمهام سهایق   بنابراین، بی. فردی گوناگون را به کار گیرند راهبردهای میان

  (۱۱۲: 1۱۱۱فیست، )« .رنجور است روان
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 (neurotic needs)ر رنجو نیازهای روان -0-۶- 

ههای افهراد    رنجهور را مشهخصّ کهرد کهه تهوش      هورنای موقتهاً دهه طبقهه از نیازههای روان   

این نیازها از چهار روش محهافظی  . کنند رنجور را برای مبارزه با اططراب بنیادی توصیر می روان

هستند، امّا همان راهبردهای دفاعی اساسی را توصهیر  تر  که قبوً مورد بحث قرار دادیم اختصاصی

توانهد بهیش از    رنجور با یکدیگر همپوش هستند و یک نفر مهی  این دهه طبقه نیازهای روان. کنند می

نیهاز   -۱رنجور به محبّهت و تأییهد؛    نیاز روان -1»: این نیازها از این قرارند. یک مورد را به کار برد

 -۱رنجور به محدود کردن زندگی در مرزهای تنا؛  نیاز روان -۸ند؛ رنجور به همسری قدرتم روان

رنجهور بهه    نیهاز روان  -1کشهی از دیگهران؛    رنجور به بهره نیاز روان -1رنجور به قدرا؛  نیاز روان

طلبهی   رنجور به جاه نیاز روان -۳رنجور به تحسین شخصی؛  نیاز روان -۹شهرا یا مقام اجتماعی؛ 

رنجور به کما   نیاز روان -1۱رنجور به خودبسندگی و استقو  و  نیاز روان -۲و موفقیتّ شخصی؛ 

 (۱1۱-۱1۱: همان)« ناپذیری و آسی 

هیچ یک از ایهن  . دهیم ای نشان می هورنای خاطرنشان کرد که همة ما این نیازها را تا اندازه

کنهد   ها را نابهنجار می آنچیزی که ». رنجور نیستند نیازها به مفهوم روزمره و گذرا، ناهنجار یا روان

اختیهار بهه دنبها      کردن اططراب بنیادی، شدیداً و بهی  این است که فرد به عنوان تنها راه برای حل 

طور  به   رنجور با غلبه کردن بر شخصیتّ، افتد، نیاز روان وقتی این اتّفاق می. ها باشد ارطا کردن آن

ارطا کردن این نیازها به مها  ( ۱۱۱: 1۱۱۱شولتز، )« .شود ای شدید و از آن پس خودکامه می فزاینده

کند تا از ناراحتی ایجادشده به وسهیلة   کند احسا  امنیتّ کنیم، بلکه فقط به ما کمک می کمک نمی

رنجور را  نیاز روان 1۱وقتی نظریّة هورنای تکامل یافت، متوجّه شد که فهرست . اططراب بگریزیم

رد، به طوری که هر یک با نگرش اساسی فرد در قبا  خود و بندی ک ی دستهتوان به سه طبقة کلّ می

 .دیگران ارتباط داشته باشد

 

 (neurotic trends)رنجور  های روان گرایش -0-۷- 

: ص کهرد رنجهور را مشهخّ   ههای روان  سه نگرش اساسی یها گهرایش   1۲۱1هورنای در سا  

گرچهه  ( ۱1۱: 1۱۱۱یست، ف)« .حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و حرکت به دور از مردم»
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دهند، در مورد افراد بهنجار  رنجوری هورنای را تشکیل می رنجور، نظریة روان های روان این گرایش

در . ههای مهمّهی وجهود دارد    رنجور تفهاوا  های بهنجار و روان البتّه بین نگرش. کنند نیز صدق می

در رابطه با دیگران آگاه هستند، افهراد  حالی که افراد بهنجار عمدتاً یا کاموً از راهبردهای خودشان 

افراد بهنجار آزادی انتخاب عمهل دارنهد، امّها    ». های اساسی خود آگاه نیستند رنجور از نگرش روان

در حالی کهه افهراد بهنجهار دسهتخوش تعهارض خفیهر       . شوند رنجور وادار به عمل می افراد روان

تواننهد از   افراد بهنجهار مهی  . شوند دنی مینشرنجور دچار تعارض شدید و حل شوند، افراد روان می

: همهان )« .رنجور به یک گهرایش، محهدود هسهتند    بین انوا  راهبردها انتخاب کنند، ولی افراد روان

۱1۱) 

 

 (moving towards people) حرکت به سوی مردم - -0-۷- 

وای ها با حا  و ه مفهوم حرکت به سوی مردم از نظر هورنای به معنی حرکت به سوی آن»

رنجور به محافظهت از خهود در برابهر احسها  درمانهدگی       محبتّ واقعی نیست، بلکه به نیاز روان

برای محافظت از خودشان در برابر احسا  درماندگی، یک یا هر   افراد مطیع در توش. اشاره دارد

د دیگهران  ها نومیدانه برای کس  محبت و تأییه  دهند؛ یعنی، آن رنجور را نشان می دو نیاز او  روان

... ها را برعهده بگیهرد  گردند که مسئولیتّ زندگی آن کنند یا به دنبا  همسر قدرتمندی می توش می

کننهد، احتمهالاً خهود را مهربهان، سهخاوتمند،       رنجهوری کهه ایهن فلسهفه را اختیهار مهی       افراد روان

ارنهد  هها دوسهت د   آن. انگارنهد  ازخودگذشته، فروتن و حسا  نسبت به احساسهاا دیگهران مهی   

چهه دیگهران    تر بدانند و خود را بهر طبهق آن   تر و جذاب دیگران را باهوش. زیردست دیگران باشند

  (۱1۱: همان« ».کنند، ارزیابی کنند ها فکر می دربارۀ آن

 

 (moving against people)حرکت علیه مردم  - -0-۷- 

فهراد پرخاشهگر   کنند همه خوب هستند، ا درست به همان صورتی که افراد مطیع فرض می»

. کننهد  ها راهبرد حرکت علیه مهردم را اختیهار مهی    در نتیجه، آن. اند دانند که همه متخاصم مسلّم می

هها نیهز توسهط اطهطراب      اختیار هستند و رفتار آن رنجور پرخاشگر، مانند افراد مطیع بی افراد روان
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ذیر و وابسته بهه سهوی مهردم    پ که به صورا سلطه این افراد به جای این. شود بنیادی برانگیخته می

کشی از دیگران و  ها با نیاز شدید به بهره آن. کنند ها حرکت می رحمانه یا ظالمانه علیه آن بروند، بی

این افهراد بهه نهدرا اشهتباهاا خهود را      . شوند ها برای منافع شخصی، برانگیخته می استفاده از آن

امکهان  ... عالی، قدرتمند و برتر به نظر برسندشوند تا  پذیرند و به صورا اجباری برانگیخته می می

. برنهد  کوش و با درایت به نظر برسند، ولی از خودِ کار لذا کمی می ها در کار خود سخت دارد آن

حرکهت بهه سهوی دیگهران و حرکهت علیهه       ... طلبی اسهت   ها قدرا، مقام و جاه انگیزۀ اصلی آن

یع مجبور است محبهت ههر کسهی را جله      فرد مط. دیگران، از چند نظر، دو قط  مخالر هستند

با این حها ، بهرای ههر دو تیهپ     . داند کند، در حالی که فرد پرخاشگر هر کسی را دشمن بالقوه می

افراد مطیع برای ارطای احسا  . هر دو به دیگران نیاز دارند. مرکز ثقل بیرون از شخص قرار دارد

از دیگران به عنوان محافظی در برابر خصومت شان به دیگران نیاز دارند، افراد پرخاشگر  درماندگی

رنجور، دیگران اهمّیتّ کمتری  در مقابل، برای سومین گرایش روان. کنند واقعی یا خیالی استفاده می

 (۱1۱-۱11: همان)« .دارند

 

 (moving around people)حرکت به دور از مردم  - -0-۷- 

ای حرکت به دور از مهردم و حفهظ   شوند بر افرادی که با عنوان شخصیتّ جدا توصیر می

ها نباید دوست بدارند، متنفّر شوند، بها   آن». شوند کردن فاصلة عاطفی خود از دیگران برانگیخته می

ها برای رسیدن به این جدایی کامهل، سهعی    آن. دیگران همکاری کنند یا به هر شکلی درگیر شوند

های جدا عمل کنند بایهد بهه    ورا شخصیتّها به ص اگر قرار باشد که آن. کنند خودبسنده شوند می

ههای جهدا    شخصهیتّ . امکاناا خودشان تکیه کنند که در این صورا، باید کاموً رشد یافته باشند

ها نیاز دارند که بیشتر اوقاا خود را تنهها سهپری کننهد و     آن. میل زیادی به خلوا و تنهایی دارند

هها را نسهبت بهه     نیاز این افراد به استقو ، آن. دکن ها را آشفته می حتیّ گوش کردن به موسیقی، آن

. کنهد  هرگونه توش برای تأثیرپذیری، وادار شدن به انجهام کهاری یها متعهّهد شهدن، حسها  مهی       

ا نظیر مدّ داا بلندبندی، تعهّ های زمان های جدا باید از تمام قیدوبندها، از جمله جدو  شخصیتّ

ها باید احسا  برتری کننهد،   آن. کراواا، اجتناب کنندازدواج یا وام و گاهی حتیّ فشار کمربند یا 
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توانند به طور فعا  بهرای برتهری بها     چون افراد جدا نمی. های پرخاشگر امّا نه به صورا شخصیتّ

که توشهی بهه خهرج     ها باید به طور خودکار، بدون این معتقدند که عظمت آن. دیگران رقابت کنند

نظیر است و بها ههرکس    احسا  برتری این است که فرد بی های یکی از جلوه. دهند، شناخته شود

های جدا، تمام احساساا نسبت بهه دیگهران، مخصوصهاً احسها       شخصیتّ. دیگری تفاوا دارد

 (۱۱1-۱۱1: 1۱۱۱شولتز، )« .کنند ها جلوگیری می عشق و نفرا را انکار کرده و از آن

 

 (basic conflict) تضادّ بنیادی -0-۸- 

رنجور، یکهی از ایهن سهه گهرایش حهاکم اسهت و دو        که در شخص روانهورنای دریافت 

رنجور مسلّط، رفتارها و نگرش فهرد را در   گرایش روان. گرایش دیگر با شدا کمتری وجود دارند

این همان شیوۀ عمل و فکر کردن اسهت کهه وظیفهة کنتهر  اطهطراب      . کند قبا  دیگران تعیین می

به همهین دلیهل   . نه انحراف از آن، برای فرد تهدید کننده استدهد و هرگو بنیادی را بهتر انجام می

ای  هرگونه نشهانه . انجامد دو گرایش دیگر باید سرکوب شوند که این خود به مشکوا بیشتری می

. شود آورد، موج  تعارض در درون فرد می شده برای ابراز فشار می که گرایش سرکوب دا  بر این

. رنجور تعریر شده است ناسازگاری اساسی سه گرایش روان تعارض به صورا»در نظام هورنای 

رنجور یا بهنجار از مقداری تعارض بین  همة ما خواه روان. رنجوری است این تعارض، اسا  روان

ا ایهن  رنجهور بهه شهدّ    تفاوا فرد بهنجار با فرد روان. بریم ناپذیر، رنج می این شیوۀ اصولاً سازش

 (۱۱1: همان)« .رنجور خیلی شدیدتر است در فرد رواناین تعارض . شود تعارض مربوط می

 

 (idealized self-image) آلی خود ایده 0-2- 

شود  کند و مانع یکپارچگی و وحدا روانی او می تضادّ اساسی وجود شخص را تجزیه می

بنابراین شخص عصهبی بهرای مصهون    . کند و شخص را از داشتن یک شخصیتّ محکم محروم می

خهود  »ها ایجاد یک  یکی از این روش. کند هایی استفاده می تضادهّای درونی از روشماندن از آزار 

سهازد و خهود را    آ  مهی  شخص عصبی در ذهنش مقداری صفاا و فضهایل ایهده  ». است« آلی ایده

چهه   سازد که به میزان زیادی با آن تصویری از خودش می. کند دارای آن صفاا و فضایل تصور می
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نو  این صهفاا و فضهایل بسهتگی بهه چگهونگی شخصهیتّ و       . تفاوا دارد واقعاً هست فاصله و

آلی غیرواقعی باشند،  به میزانی که تصوراا ایده( ۹۹: الر 1۸۲۲هورنای، )« .ساختار روحی او دارد

انسان برای صفاا و خصالی که واقعاً . سازند شخص را متزلز  و محتاج تأیید و تمجید دیگران می

بلکه به خاطر صهفاتی کهه در او نیسهت یها     . جید و تصوی  دیگران نیستدارد محتاج تحسین، تم

کند و حساسیتّ نشان  کند نیست، احتیاج به تأیید دیگران پیدا می لااقل به آن اندازه که او تصور می

« خهود تصهوری  »رنجور خود را به طرف  شوقی است که با آن شخص روان« باید»کلمة ». دهد می

را از بهین  « خود تصوّری»و  (actual self)« خود واقعی»به وسیلة آن فاصلة کوشد تا  راند و می می

جانشین اعتماد »آلی این است که  هورنای معتقد است اولّین وظیفة مهمّ خود ایده( ۳۱: همان)« .ببرد

 (۳۱: همان)« .شود به نفس و مناعت واقعی می

 

 (externalization)تعکیس  -1 -0- 

بیند و از وجود آن رنهج   اش را نیز می «خود واقعی»، «آلی ایده خود»شخص عصبی با وجود 

حها   . آلی او نیسهت  زند که ابداً در شأن خود ایده در روز صدها اشتباه و خطا از او سر می. برد می

نقهص نبهودن    آ  و بهی  کوشد تا مسب  ایهده  که این رنج را نیز تخفیر و تسکین دهد، می  برای آن

کلیة جریانهاا  »یعنی . شود می« تعکیس»بدین منظور متوسّل به . ور کندخود را عوامل خارجی تص

هها   کند و در تصهوّرش نهوعی واقعیّهت خهارجی بهه آن      ذهنی خود را به بیرون از خود منعکس می

رسهد کهه    طور به نظرش می کند، ولی این مثوً شخص عصبی در خود احسا  حقارا می. دهد می

یا خودش از خودش متنفّر و منزجر اسهت، ولهی فکهر    . کنند میدیگران به چشم حقارا او را نگاه 

 (11: همان)« .کند چنین احساساتی را دیگران نسبت به او دارند می

 

 تعادل تصنعی و سطحی -  -0- 

چنان که پیش از این گفته شد، شخص عصبی برای رفع تضادّ اساسی وجودش، به بعضهی  

هها او را از صهحنة    ایهن روش . شهود  یس متوسّهل مهی  آلی و تعک های دفاعی از قبیل خود ایده حیله

شماری با خهود   طور که دیدیم مسائل بی دارند، امّا همان خبر نگه می اش دور و بی های درونی جدا 



 
 
 

            
  

        2046          زمستان/          26شماره   /     02سال   فصلنامهء بهارستان سخن ؛  1۱۹
 

ها شهخص   شود تا به کمک آن ها به اتّخاذ تدابیری دیگر نیاز می آورند که برای رفع آن به همراه می

بدین منظور شخص عصهبی بهه طهور ناآگهاه بهه      . ایجاد کندرنجور تعادلی سطحی در روانش  روان

تیره و »: بندی کرد ها را به صورا زیر طبقه توان آن شود که می خاصی متوسّل می  های دفاعی ش رو

ههایی در ذههن،    بندی و ایجهاد عهایق   های مربوط به خود، طبقه محو کردن بعضی حقایق و واقعیتّ

« .حکمیتّ به نفع خهود، طفهره رفهتن، شهک و بهدگمانی      سازی، کنتر  شدید خود، داوری و منطق

  (111: همان)

 

 «ولگا»: معرّفی شخصیّت اصلی رمان -۵- 

دفتر . ساله است ۱۱، زنی مسیحی و از شیطان آموخت و سوزاندولگا شخصیتّ اصلی رمان 

هیچ گونه از وطعیتّ پدرش . نویسد اش را در آن می یادداشتی دارد که تمام وقایع و اتفاقاا روزانه

به تابلوها اشاره کرد و ... در مورد پدرم پرسیدم»: گوید به او چیزی نمی اطوعی ندارد و کسی راجع

مهادرش  ( ۱۱-۱1: 1۸۲۳آقائی، )« کند چه کسی پدر چه کسی باشد؟ حالا دیگر چه فرقی می: گفت

میرد و یکی از  می شود و در فقر و نداری آباد بستری می سب  مشکوا روانی مدّتی در امین نیز به 

ولگا به خاطر شرایط روانی مهادرش در  . های ولگا آن است که به وطعیت مادرش دچار شود تر 

ازدواج او . شود آید از او جدا و تا زمان ازدواجش در پانسیونی مستقر می اولّین فرصتی که پیش می

از وقتی بها یهک مسهلمان    » :شود با مردی مسلمان با مخالفت مادر و طرد از جامعة ارامنه مواجه می

 (111: همان)« .اند ها مرا به عروسی دعوا نکرده ازدواج کردم، هیچ کدام از آن

شود و ولگا از سوی شوهرش که  سرانجام، ازدواج او و همسر مسلمانش به جدایی ختم می

شهوهرم، بهه جهرم مسهیحی     »: شود داند، رانده و حضانت پسرش نیز از او گرفته می او را نجس می

من نجس بودم و او پاک و منزه بود و باید پسر مرا بدون مادر در . بودن، مرا از خانه بیرون انداخت

  (111-111: همان)« .کرد فقر و فوکت بزرگ می

ولگا به سب  طرد شدن از سوی خانوادۀ همسر و جامعة ارامنهه، سهرپناه و درآمهدی بهرای     

احترامی و حتی تجهاوز   ماند و مورد بی گانش میتی در خانة دوستان و بستگذران زندگی ندارد، مدّ

بیشهتر از یهک   . گیرد در کتابخانة فرهنگسرای اندیشه ساکن شهود  گیرد، بنابراین تصمیم می قرار می
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او . شهود  خوابد، امّا با تلییر مدیریتّ، عذرش از کتابخانهه خواسهته مهی    ها در کتابخانه می سا  ش 

سهاا  کهردن از مؤسّ   ان و نگههداری از کودکهان و قهرض   سرانجام با دوندگی فراوان و تدریس زب

ای را در جنهوب تههران بهرای     شود خانهه  گیرد، موفقّ می اش می هایی که از خاله  گوناگون و ماهیانه

 .جا ساکن شود خودش اجاره کند و در آن

 

 بحث و تحلیل - 

 نجوری در شخصیّت ولگا بررسی روان - - 

کهه    هها بها معیارهها و الگوههای محیطهی      العمل ق عکسغیرعادی بودن رفتارها و عدم انطبا

از . رنجهوری در شخصهیتّ ولگها هسهتند     های روان کند جزو اولین نشانه شخص در آن زندگی می

از اعظهم  »: های متعهدّد او از دیگهران، اشهاره کهرد     توان به قرض رفتارهای غیرمادّی ولگا می  جمله

 (11: همان)« .کردم تومان برای پست مدارک کنکور قرض ۱۱۱۱محمدی 

دکتر تشخیص عفونت شدید داده، به مسجدالرّطا رفتم . ام مصرف داروهایم را شرو  کرده»

 (11: همان)« .و از آقای یونسیان بابت دارو دو هزار تومان قرض کردم

 (1۲: همان)« .تومان قرض کردم 1۱۱ظهر برای خرید و تزریق دیکلوفناک   بعد از»

تومهان، خهانم    1۱۱۱، خهانم روحهانی   ۹۱۱۱تومان، خانم عرب  1۳۱۱قرض آقای هدایتی »

 (11۸: همان)« .تومان ۱۱۱۱تومان، آقای فاطمی  1۱۱۱تومان، سودابه  ۸۱۱۱خیرآبادی 

های متعهدد در پهی جبهران     او با قرض گرفتن. های اوست های ولگا معلو  ولخرجی قرض

بهرد،   های متعدّد رنج مهی  از نظر مالی در مضیقه است، از بیماریکه  او با این.  باشد هایش می کسری

گرفتن از دیگران گذران زندگی   اش و قرض های خاله خوابد، با ماهانه در کتابخانة عمومی شهر می

ههای   به طور مثا  بهه سهالن  . کند کند، با این حا  درآمدهایش را در موارد غیرطروری خرج می می

احسها   . به خانهة زیبهایی رفهتم   »: جه به شرایط او چندان طروری نیستندرود که با تو آرایشی می

 (۱۱: همان)« .شادی و طراوا داشتم
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پولیش چندان واج   خانمانی و بی کند که با توجه به وطعیت بی هایی ثبت نام می در کو 

رم او  از او هفت هزار تومان قرض گرفتم بهرای شههریة ته   . به در خانة سارا مطیعی رفتم»: نیستند

 (1۲: همان)« .های آن مهندسی طراحی ذهن و کتاب

: هها نیسهت   رود کهه اطهطراری در آن   هایش به دیگران به سفرهای می با توجّه به بدهکاری

 (همان)« .ام خیلی وقت است مسافرا نرفته»

گیهرد بهه تهور     بیند، تصهمیم مهی   زمانی که آگهی تور را روی شیشة در ورودی کتابخانه می

: شهود  تومان مهی  1۹۸۱خرد  هایی که برای این مسافرا برای خودش می مبلغ شیرینی. دماسوله برو

: همهان )« .خواهم برای رفتن به ماسوله چند جور شیرینی داشته باشهم  می. مقداری شیرینی خریدم»

۱۱) 

هزار  ۱1اش از یک شرکت بازرگانی  ها در حالی است که مجمو  حقوق دریافتی و همة این

اش همچهون دوا و درمهان نیهاز دارد کهه از      یست و او برای مسائل طروری زنهدگی تومان بیشتر ن

 :دیگران قرض کند

سهیلین و ویتهامین      به درمانگاه رفتم و پنهی . هزار تومان از اعظم دانشجوی پزشکی قرض کردم»

 (۱1: همان)« .تزریق کردم

رفتارهها و   ناپهذیری یها اجبهاری بهودن     تهوان بهه انعطهاف    از دیگر خصوصیّاا ولگها مهی  

از جمله مواردی که شاهد اجبهار در  . ها و عدم استفادۀ او از امکاناا واقعی اشاره کرد العمل عکس

دانهم کهه    می»: رود رفتار ولگا هستیم، زمانی است که به خانة شخصی به نام هوهان و خواهرش می

دسهت از ایهن    .گویهد بایهد بهروم    دهد و می صبح طبق معمو  یک اسکنا  هزار تومانی به من می

داند که توانایی ندارد و فقط دوست دارد مرا بهه کثافهت    خودش بهتر می. دارد عادا کثیفش برنمی

  (۱11: همان)« .بکشد و به من توهین کند

کنهد، امّها او    هوهان اولّین شخصی است که بعد از جدایی ولگا از همسرش به او تجاوز می

:  هها بمانهد   داند کهه در خانهة آن   خویش را مجبور میگردد و  باز به سوی هوهان و خواهرش بازمی

 (۱11: همان)« .من از بدبختی باز مجبورم در خانة او بخوابم»
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ناپهذیر او حکایهت دارد و پهیش از ایهن ههم       از دیگر رفتارهایی کهه از شخصهیتّ انعطهاف   

طهروری  های مکرر او یا خریدهایی اشهاره کهرد کهه چنهدان       توان به قرض اش گفته شد می درباره

انعطاف لازم قادر نیست، خهود را بها شهرایط بعهد از طهوق کهه فهردی         نیستند، امّا او به دلیل عدم

خانمان و بدون شلل و یا منابع قوی مالی است، هماهنها کنهد و از امکانهاا واقعهی زنهدگی       بی

هایی  انها و رستور در چه هتل. فکر کنم در این مدا فهمیده که من چه تیپی هستم»: مند شود بهره

ههای شهیک در    هتهل . ام هها را دیهده   داند که من هم در خارج از کشهور هیلتهون   او می. غذا خوردم

« .هها پهاش   سواحل مدیترانه، خیلی گران با غذاهای عالی، انوا  غذاهای سطح بالا به قو  انگلیسی

 (۱۱: همان)

ماننهد دورانهی   اش  خواهد سبک زندگی ناپذیری، همچنان می در واقع ولگا به سب  انعطاف

رفتهه اسهت، بهدین سهب  از افهراد       باشد که حقوق مناسبی داشته و به سفرهای خارج از کشور می

 .گیرد تا به سبک زندگی سابقش باز گردد گوناگون مدام قرض می

 

 بررسی خصومت بنیادی در شخصیّت ولگا - - 

ادی در گیهری خصهومت بنیه    پردازیم که موجه  شهکل   در این بخش به تحلیل عواملی می

ای کهه منجهر بهه     کند که در پهس ههر حادثهه    هورنای بر این مهم تأکید می. اند شخصیتّ ولگا شده

ای دیگر نهفته است که زمینة روحی شهخص را مسهتعد آن    حادثه»شود،  آشفتگی روانی شخص می

رنجهور   تعهارض روان »و از سوی دیگر معتقد است که ( ۳1: 1۸۲۳هورنای، )« آشفتگی کرده است

ای اسهت کهه اکثهر مشهکوا از آن      واند تقریباً از هر مرحلة رشد ناشی شود، امّا کهودکی دوره ت می

کنهد کهه    تحلیل شخصیتّ ولگا نیهز بهرای مها روشهن مهی     ( ۱۱1: 1۱۱۱فیست، ) .«شوند حاصل می

ام کهودکی و وجهود مهادر    گیهری نطفهة عصهبیت در شخصهیّتش بهه ایّه       ترین عامهل در شهکل   مهم

به مادرم دو بهار  . در رازی پروندۀ مادرم را آوردند و به من نشان دادند»: دگرد رنجورش بازمی روان

 (۳۸: 1۸۲۳آقائی، )« .شوک ملزی داده بودند

بارهها مهرا بهه قصهد     »: کنهد  رنجوری بارها اقدام به کتک زدن او می مادر ولگا به سب  روان

 (1۱۱: همان)« .کشت کتک زد
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ی و خشونت بیش از حدّ مهادرش در وجهودش   امّا ولگا به سب  ترسی که در اثر خودکامگ

من همیشه از »: ها مخالفت کند اعتراض و با آنتواند به رفتارهای ناروای او  شکل گرفته است، نمی

 (1۱: 1۸۲۳آقائی، )« .ترسیدم او می

در شخصهیّتش  « خصهومت بنیهادی  »گیهری   و همین تر  و عدم اعتراض منجهر بهه شهکل   

انع از مخالفت ولگا با مادرش و سرکوب عناد و نفرتی که به او دارد، ترین دلیلی که مّ  مهم. شود می

شود نیاز و اتکای جسمی و روانیش به اوست که در اثر عدم حضور پدر این نیاز تشهدید شهده    می

 . است

 بررسی اضطراب بنیادی در شخصیّت ولگا  - 

امکانهاا و  ،  هورنای معتقد است در وجهود ههر انسهانی مقهداری نیهروی حیهاتی، انهرژی       

استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناس  برایش فراهم سازند این نیروهها و  

هورنهای ایهن شهرایط مناسه  را دارای ایهن      . کنند طور طبیعی رشد می  خود و به به استعدادها خود

: ب1۸۲۲هورنهای،  )« .محبت، حمایت، آزادی نسبی، کمک و راهنمایی و تشهویق »: داند صفاا می

بسهیاری از والهدین بهه علّهت     »کنهد کهه    هورنای در مورد محبت والدین بر این مهمّ تأکید می( 1۸

که این ( ۳۸-۳۱: 1۸۲۳هورنای، )« .شان قادر به ابراز محبت صادقانه نیستند عصبیتّ و مسائل روانی

راکهز  رنجورش و سهابقة بسهتری شهدنش در م    مسئله در مورد مادر ولگا با توجّه به شخصیتّ روان

ههایش خهود را بهه مهاکتی      ولگا در یکی از واگهویی . خوبی قابل تشخیص و بررسی است روانی به

ام بهدون امکهان    من یک ماکهت کوچهک شهده   »: کند که از امکان رشد محروم شده است تشبیه می

 (1۱ :1۸۲۳آقائی، )« .رشد

 -۱فقهدان پهدر    -1: توان به دو عامل مهمّ اشاره کرد از دلایل این محرومیتّ برای رشد می

ولگا از یک سو بهه سهب  فقهدان پهدر از محبهّت و حمایهت او منتفهع        . رنجور وجود مادری روان

رنجور که بارها او را مورد آزار و اذیت قهرار   شود و از سوی دیگر به سب  وجود مادری روان نمی

ای در خیابهان    نهه اولّین بار در خا»: برخوردار نیست  دهد، از محیطی بهنجار برای زیست و رشد می

مرا کتهک زد و هلهم داد   . برف سنگینی آمده بود. درختی نزدیک پل چوبی بودیم که حالش بد شد

 (1۸: همان)« .توی باغچه و کتری آب جوش را به طرفم پرتاب کرد
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شوند که  مجمو  این موارد باعث ایجاد حس ناامنی، اططراب و تشویش در وجود ولگا می

اش را  که وقهت و انهرژی   در این وطعیتّ ولگا به جای این. نامد نیادی میهورنای آن را اططراب ب

 . کند هایش می اش کند، صرف تسکین و تخفیر اططراب صرف پرورش استعدادهای طبیعی

 

 رنجورانة حرکت به سوی مردم  گرایش روان -0- 

ناسبی بیابد های م کوشد روش ولگا ناچار است با دیگران دائماً در تما  باشد، در نتیجه می

تا با اطرافیانش مدارا کند و بدین طریق مانع از آن شود که دیگران با رفتار خشن و آزاردهنده، بهر  

توان چنین نتیجه گرفت که او در  با تحلیل و بررسی زندگی ولگا می. اش بیفزایند  اططراب و دلهره

ای کهاهش اطهطراب   اش از حرکت به سوی مردم بهه مثابهة روشهی بهر     های گوناگون زندگی دوره

شان به کمک و  توان به احتیاج از خصوصیاا شخصیتّ مهرطل  می. اش استفاده کرده است بنیادی

. ها اشاره کرد که این خصوصیت در رفتار ولگها کهاموً قابهل واکهاوی اسهت      حمایت دیگران از آن

ز اشهخاص  دانهد و ا  چنانکه در طو  داستان، او مدام خود را محتاج کمک و حمایت دیگهران مهی  

از ایشهون ههزار تومهان دسهتی قهرض      »: گیهرد  ها قرض می کند و از آن گوناگون تقاطای کمک می

 (1۲: همان)« .گرفتم

از دیگر خصوصیّاا شخصیتّ مهرطل  احسا  قصور و عجز است و این احسا  منجهر  

. دم بپذیرممجبور ش. برای کار در آبدارخانه احتیاج به یک کارگر دارند»: شود به تنفر از خویش می

 (۲: همان)« .از خودم بدم آمد. باید دفتر را تمیز کنم

 .شود بارها در کل رمان تکرار می« آید از خودم بدم می»و ما شاهدیم که این عبارا 

برای وقهت  »کند این است که  اتی که هورنای برای افراد مهرطل  بیان میاز دیگر خصوصیّ

( ۱۱۱: ب  1۸۲۲هورنهای،  )« .ارزشی قائهل نیسهتند  آورند،  و حتی پولی که به زحمت به دست می

که پیش از این نیز گفته شد، او برای سفر به ماسوله تقریباً یهک پهنجم حقهوقش را شهیرینی      چنان 

او حتی تحت عنهوان  . آورد ارزش قائل نیست دهد برای پولی که به دست می خرد، که نشان می می

پر  کباب کوبیده گرفتم و برای ناهار به  ۱ة ثامن از کتابخان»: کند سخاوا، مسرفانه پو  خرج می
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عوض . سودابه و آقای فاطمی هم پلو و خورش داشتند، با هم خوردیم. مط  دکتر آفتاندلیان رفتم

 (1۸۸ :1۸۲۳آقائی، )« .ها به من غذا بدهند، من برایشان غذا گرفتم که آن این

شهود و   کمهک دیگهران مهی    و این در حالی است که او برای یک پر  غذا، گاهی محتهاج 

از امروز دیگر تهوان خریهد   . برای ناهار یک بشقاب پلوی خالی گرفتم»: چیزی برای خوردن ندارد

شانزده ماه در زیرزمین خانة مریم مسعودی و یک سا  در خانة مهریم بیگهی و یهک    . غذا را ندارم

 (1۱۲: همان)« .در گرسنگی گذشت  سا  در کتابخانه

ها در  کند، پیشرفت خیلی کُند آن ی دربارۀ شخصیتّ مهرطل  بیان مینکتة دیگری که هورنا

شهان باشهد،    ها از هر کاری که بهه نفهع   داند که آن ت آن را این میکاوی است و علّ های روان جلسه

هها را عامهل    کهاوان و مهددکاران نهدارد و بارهها آن     ولگا نیز رابطة خوبی بها روان . کنند اجتناب می

: همهان )« .همه سا  روانپزشکان مرا مونگو  و گدا نگه داشهتند  این»: کند میمشکوا خود معرفّی 

۱1) 

رنجهور از خودکهاوی را تهر  از دیهدن      هورنای علتّ اجتناب و خهودداری شهخص روان  

کهاوِ   به طور مثها  روان . ها سرپوش گذاشته و پنهان کرده است داند که او فعوً بر آن می هایی  نقص

عقل معاش . از نظر دکتر کسمایی من عقل معاش ندارم»:  عقل معاش ندارد گوید که ولگا به او می

 (۳1: همان)« .ندارم یعنی همیشه باید دستم پیش این و آن دراز باشد

مراکهز روانهی و   »: پردازد تابد و به انتقاد از او و مراکز درمانی می امّا او این موطو  را برنمی

. هایم را خیس کرد اختیار قطراا اشک گونه اند و بی آه شده ها برایم کلماتی پر از درد و روانپزشک

توانند از یهک فهرد عهادی، یهک بیمهار غیرعهادی        کنند و می ها کار می ها روی روح و روان آدم آن

 (۲1-۲1: همان)« .دکتر کسمایی به من گفت که دیگر به مطبش مراجعه نکنم. بسازند

دلیهل تعهدی و اجحهاف دیگهران در     هورنای همچنین معتقد است شخصیتّ مهرطله  بهه   

ها دارد، امّها جهز در مهواقعی کهه دچهار طلیهان و        حقش، احسا  عناد و خصومت شدیدی به آن

که مورد تجاوز مردهای متعددی  ولگا نیز با این. کند آشفتگی روانی شود، دشمنی خود را ابراز نمی

برادرش اولین کسی بود که بهه مهن   داند  نوتیک می»: کند گیرد هرگز این خشم را ابراز نمی قرار می

جها را   بهرف همهه  . یک ش  سهرد اسهفندماه بهود   . ام مرا از خانه بیرون کرد وقتی خاله. تجاوز کرد
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اش دعهوا   مرا به خانهه . گفتم جایی برای خواب ندارم. به هوهان زنا زدم. سفیدپوش کرده  بود

اش به  وقتی همان ش  او  در خانه. ..پناهنده بود. من با زنش آنجو در قبر  آشنا شده بودم. کرد

 (۱11: همان)« .شد که این قدر پست باشد سراغم آمد باورم نمی

توانسهتم   من نمی»: توانسته است در برابر این ظلم داد و بیداد کند کند که نمی سپس بیان می

اش  نهخصوص نوتیک که در طبقة او  بود، داد و بیداد کنم و نصر ش  از خا ها و به جلوِ همسایه

 (۱11: همان)« .بیایم بیرون

ها  کند و فقط صلی  خود را از آن در موارد دیگر هم ولگا خشم و خصومتش را ابراز نمی  

دعهوا و   این تیپ به واسطة احتیاج و اتکا به دیگران، جرئهت »هورنای معتقد است که . کند جدا می

 (۱۱۱: ب 1۸۲۲هورنای، ) «.ندارد مجادله

 

 نیادی در شخصیّت ولگابررسی تضادّ ب -۵- 

گوید، درست است که ایهن تیهپ از هرگونهه رفتهار      هورنای دربارۀ شخصیتّ مهرطل  می

طلبانی که قادر به ابراز وجود، جسور و پرخاشگر هستند بهه   طلبانه عاجز است، امّا به برتری برتری

ر مهورد خهانم   او د. خورد در مورد ولگا نیز این خصوصیت به چشم می. کند چشم تحسین نگاه می

شهود، بهه چشهم     تی به عنوان آبدارچی در آنجا مشهلو  کهار مهی   دولت، مدیر شرکتی که برای مدّ

این زن خیلی . خانم دولت هم یک بشقاب خوردند. امروز ناهار لوبیاچیتی پختم»:  نگرد تحسین می

  (1۲: 1۸۲۳آقائی، )« .قابل احترام است

ههایی کهه ولگها از     طل  دارد به دلیهل قهرض  امّا سرانجام خانم دولت که شخصیّتی برتری 

امروز خانم دولهت در یهک پاکهت حقهوقم و پهانزده روز      »: کند گیرد، او را اخراج می کارمندان می

 (۸۱: همان)« .چقدر برای این زن احترام قائل بودم. پاداش به من دادند و عذر مرا خواستند

ای  طلبانهه  هایی برتهری  را خواسته طلبان طل  به سوی برتری هورنای علتّ گرایش افراد مهر

هها بها    سب  جلوگیری از کشمکش این خواسهته  داند که در افراد مهرطل  وجود دارد، منتهی به می

 .ها را سرکوب کنند تمایوا مهرطلبی، ناچارند که آن
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و رنجی اشاره کرد کهه    توان به پشیمانی ای دیگر از تضادّ بنیادی در وجود ولگا می در نمونه

باز مثل چنهد  »: شود و تحقیرهای شهناز، دخترخواهر همسر سابقش، با آن مواجه می  از توهینبعد 

ش  گذشته شهناز بعد از غذا شرو  به بحث و جد  کرد و ناگهان در اتهاق پسهرم را بهاز کهرد و     

شهوهر سهابقم   « ای؟ ای سا ارمنی، تازه صاح  بچه شده»: به من پرخاش کرد و گفت. داخل شد

تو همه . تو دایی مرا بدبخت کردی»: دوباره هجوم آورد و فریاد زد. کشید و از اتاق برددست او را 

 (1۹۱-1۹1: همان)« ای صاح  زندگی بشوی؟ حالا برگشته. چیز را فروختی و رفتی

گوید، امّا بعهد از ایهن    ها و تحقیرهای شهناز چیزی نمی ولگا در آن لحظه در جواب توهین

توانم صورا پرخاشگر و  نمی»: برد های او را نداده است، رنج می احترامی که جواب بی ماجرا از این

 (1۹۳: همان)« .برم که به او جواب ندادم رنج می های شهناز را فراموش کنم و از این دشنام

دانهد   ای مهی  طلبانه ها و احتیاجاا پنهان برتری هورنای علتّ این پشیمانی و رنج را خواسته

افتد و توقع رفتهاری مخهالر مهرطلبهی       وجود دارد و به جان او میکه در وجود شخص مهرطل

طلبی پنهان در شخصیتّ مهرطل  وجهود نداشهت، ههر گهاه گذشهت و       اگر تمایوا برتری». دارد

بایستی خوشنود و راطهی   داد، مطابق رویة مهرطلبانه رفتار کرده بود و می مویمت از خود نشان می

اش راطهی   آلهی  ن است که در عین اینکه جنبة مهرطلبی خود ایهده اش ای پس علتّ نارطایتی. باشد

هورنهای،  )« .کنهد  طلبی آن لطمه وارد آمده و او را دچار مومت و سرزنش مهی  شده، به جنبة برتری

  (۱۱1: ب 1۸۲۲

تنههایی را تهرجیح   »: بهه او گفهتم  : طلبانة ولگا نیز هستیم از سوی دیگر شاهد تمایوا انزوا

 (1۳۲: 1۸۲۳ آقائی،)« .دهم می

کهه در   بنهابراین چنهان  . شهود  طلبی سهرکوب مهی   که این گرایش نیز همچون گرایش برتری

رنجورِ حرکت به سوی مردم، حرکت بهه   ها خود به آن پرداختیم از برخورد سه گرایش روان تحلیل

گیرد که عمدۀ مشکوا  دور از مردم و حرکت علیه مردم، تضادّ بنیادی در شخصیتّ ولگا شکل می

 . اش ناشی از همین تضادّ است عصبی
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 آلی در شخصیّت ولگا بررسی خود ایده -۶- 

که پیش از این به تبیین آن پرداختیم ولگا شخصیّتی مهرطل  دارد، از این رو همچهون   چنان

طلبانة خود را که ناشهی از طهعر و درمانهدگی اسهت بهه       های عصبی، همة حالاا مهر دیگر تیپ

مثوً احتیاج به گذشت، . کند آلی تبدیل به حُسن و صفاا ممتاز می خود ایدهکمک تخیّل در کارگاه 

دفاعی را تبدیل به عدم خودخواهی، نیکی و خیرخواهی، سخاوا، تواطهع، نجابهت و    تسلیم و بی

تهوانی بهه    جا که می کند که باید تا آن آلی ولگا به او امر می خود ایده. کند دلسوزی برای دیگران می

کنار جوی آب برای خودش در یهک پیهت   . آقای رامشی را بیرون پارک دیدم»: کنی دیگران کمک

 (۱۹۱: همان)« .تومان به او دادم ۱۱۱... حلبی، آتش روشن کرده بود

دانهد بهرخوف خهود     آلی که از خودش ساخته، خویش را مجبهور مهی   ولگا در تصویر ایده

باشد، رعایت دیگران را بکند، بهه فکهر   ودلباز  اش که در وطعیت مالی مناسبی نیست، دست واقعی

 : دیگران باشد، عاشق و فداکار باشد و در روابط خود با دیگران مویمت و رأفت نشان دهد

 (11: همان)« .باید جبران کنم. امروز خانم خیرآبادی برایم لوبیاپلو آورد» 

: گویهد  شهود، مهی   مهی  رنجور آشهکار  که در گفتمان افراد روان« باید»هورنای همچنین دربارۀ کلمة 

رانهد و   مهی « آلی خود ایده»رنجور، خویش را به طرف  شوقی است که با آن فرد روان« باید»کلمة »

هورنهای،  )« .را از بهین ببهرد  « آلهی  خهود ایهده  »و « خهود واقعهی  »کوشد تا به وسهیلة آن فاصهلة    می

 (۳۱: الر1۸۲۲

خهود را بهه سهمت خهودِ     همان شوقی است که ولگها بهه کمهک آن،    « باید جبران کنم»و 

کوشهد   در واقع او به دلیل اططراب بنیادی که با آن دست به گریبان است، می. راند اش، می آلی ایده

 .تر کند اش کم آلی اش را با خود ایده  فاصله ،با این ترفند

 

 بررسی تعکیس در شخصیّت ولگا  -۷- 

دین ترتیه  کهه ولگها    به . آلی اسهت  توان گفت یکی از وظایر تعکیس، حفظ خود ایده می

آلی است به بیرون از  هایی را که در خودش وجود دارد و ملایر با خود ایده رفتار، تمایوا و حالت

شهود، در   اش دور می آلی ولگا یک قدم از خود واقعی اگر در روش خود ایده. کند خود منعکس می
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اش را در خارج از وجود  رنجوری اش دور شده و همة عوامل روان کلی از خود واقعی این روش به

طور که مهادرم آخهر    لبا  و گرسنه، همان بی. اندازند بالاخره مرا به روز مادرم می»: بیند خویش می

 (1۱1: 1۸۲۲آقائی، )« .عمرش بود

نقهص   آ  و بهی  کوشد تا با کمک تعکیس مسهب  ایهده   در واقع ولگا با بیان این جموا می

به عبارا دیگر او در این روش عوامل درونهی را کهه   . نبودن خویش را عوامل خارجی معرفی کند

عوامهل    اند به بیرون منتقهل کهرده و   بارش شده مسب  بر هم خوردن تعاد  روانی و وطعیتّ اسر

های خهود   پزشکی توانستند تئوری اساتید روان»: کند بیرونی را مسب  وطعیتّ نامناسبش معرفّی می

 (۱۱: همان)« .دا نگه دارندرا روی من پیاده کنند و مرا گرسنه و گ

 (۱1: همان)« .این همه سا  روانپزشکان مرا مونگو  و گدا نگه داشتند»

انهد و   هها بهرایم کلمهاتی پهر از درد و آه شهده      برایش گفتم که مراکز روانهی و روانپزشهک  »

کننهد و   هها کهار مهی    هها روی روح و روان آدم  آن. هایم را خهیس کهرد   اختیار قطراا اشک گونه بی

 (۲1-۲1: همان)« .ی، یک بیمار غیرعادی بسازندتوانند از یک فرد عادّ می

رنجهوری   خوبی مشخص شد ولگا عامل فقهر و گرسهنگی و روان   که در نمونة فوق بی چنان

ها و عوامل  های آن پزشکان و تئوری های غیرطروری و عوامل درونی بلکه روان خویش را نه خرج

 .کند بیرونی معرفّی می

 

 سازی در شخصیّت ولگا منطق بررسی -۸- 

هورنهای  . تراشی و اسهتدلا  تعریهر کهرد    توان خودفریبی به وسیلة دلیل سازی را می منطق

کوشهد تها صهفاا و تمهایوا و خصوصهیاا       شخص عصبی از هر تیپ که باشد مهی »معتقد بود 

یهز  ولگها ن ( 11۸:  الهر  1۸۲۲هورنهای،  )« .سازی موجه قلمداد کنهد  مخصوص به خود را با منطق

ش از دیگران را مطلوب و برجسته نشهان   های متعدد کوشد تا به کمک این روش، قرض و نسیه می

مهن خهودم در   . من مسیحی هستم و در دین ما نسیه و اقساطی خریدن روش تجارتی است»: دهد

تر وسایل آشپزخانه، بالش، موفه، حوله، لحاف پر و چیزهای تزیینهی را نسهیه و قسهطی     لندن بیش

 (۸۱۸: 1۸۲۲آقائی، )« .همکاری در تجارا است. دانیم در مسیحیت این را ثواب نمی. خریدم
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کوشد دسهت بهه    می« همکاری در تجارا است»او با بیان اینکه عمل قرض و نسیه گرفتن 

در حالی که در فرهنگهی کهه او در آن   . سازی بزند و فعل خود را مشرو  و مقبو  نشان دهد منطق

توان گفت ولگا تمام عواملی را که  می. ض گرفتن پلی است برای بردن آبروزیسته و رشد کرده، قر

هها را تحریهر و    کند یا طهوری آن  می  شوند در مقابل تضادهّایش قرار گیرد، یا کوچک موج  می

 .کند که با خصوصیاا تیپ مهرطلبی سازگار درآیند دستکاری می
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 گیری نتیجه

تحلیلی به تحلیهل و بررسهی    -کاوانه و به شیوۀ توصیفی ویکردی رواندر این پژوهش ما با ر

ولگا، شخصهیتّ  . نوشتة فرخنده آقائی پرداختیم از شیطان آموخت و سوزاندشخصیتّ اصلی رمانِ 

ناپذیری یها   کند و انعطاف اصلی رمان، به سب  عدم انطباق رفتارش با محیطی که در آن زندگی می

زنهدگی،    از امکانهاا واقعهی    هایش و همچنهین عهدم اسهتفاده    العمل ساجباری بودن رفتارها و عک

رنجوری مهادرش و اذیهت و آزارههای او و همچنهین      او به سب  روان. رنجور دارد شخصیّتی روان

گیهری   کنهد کهه موجه  شهکل     فقدان حمایت پدر، محیطی ناهنجار را در دوران کودکی تجربه می

های  ای است که او را با بحران طوق او از همسرش نقطه. شود اططراب بنیادی در شخصیتّ او می

ولگا برای در امّان ماندن از اططراب بنیادی . افزاید او می  کند و بر اططراب شدید روانی مواجه می

کند، گرایش حرکهت بهه    آورد و بنا به محیطی که در آن رشد می رنجور می های روان رو به گرایش

های متعددش از دیگران و عدم برخورد با افرادی   کند، که قرض یسوی مردم در او رشد بیشتری م

ههای   امّها همزمهان از گهرایش   . های وابستگی او به دیگهران اسهت   اند از نشانه که به او تجاوز کرده

در این وطهعیتّ  . شود گیرد که موج  تضادّ بنیادی در شخصیّتش می رنجور دیگر نیز بهره می روان

ای را کهه   سهازی فاصهله   آلی، تعکیس و منطق ی دیگری همچون خود ایدهها کوشد با روش ولگا می

آلهی ولگها تها     در روش خودایهده . اش ایجاد شده است برطرف کند آلی بین خود واقعی و خود ایده

در روش تعکیس عمدۀ مشکوا خود را ناشی . و دلباز باشد  کند دست تواند سعی می جا که می آن

کوشهد علهت قهرض و نسهیه      سهازی مهی   دانهد و در روش منطهق   میاز رفتار و تصمیماا دیگران 

 . های مکررش را شراکت در معامله بیان کند گرفتن
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